
 مقاله پژوهشی

 شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی
 

 اله غ منیری، حجت*سیروس رحمانزاده، فوزیه پارسا
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

 

 

 64-15 صص ،454، شماره پی در پی 4153دهم، اسفند سال هفدهم، شماره دواز
DOI: http://10.22034/bahareadab.2025.17.7608 

 

 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
امر به معروف و نهی از منکر از منظرهای فرهنگی،   »زمینج پژوهش حاضیییر را    زمینه و هدف:  

ستی  اعتقادی شکیل میدهد تا از این طریق معروف و منکرها را از زوایای مختلف       و ه سی ت شنا

 مورد بررسی قرار داده و به جامعیت دیدداه مولانا در این زمینه رهنمون آییم. 

 ای است.روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ی توصیفی بر اساس منابع كتابخانه روش:

ها و منکرها در مثنوی مولوی از سه زاویه قابل بررسی    معروف ها نشان میدهد كه یافته ها:یافته

شناسی؛ امر و نهی در محدودۀ فرهنگی، موضوعی مثل:  است: فرهنگی، اخلاقی ی شرعی و هستی

شکل میدهد. امر و نهی در محدودۀ          ستی و اخلای را  شویق به را ستی و ت پرهیز از دروغ و نارا

سأله  شود و بالاخره امر و      ای مثل: پرهیز از دنااعتقادی، م شامل می شویق به پاک دامنی را  ه و ت

ستی  سان        نهی در محدودۀ ه سی، ان شنا سی، مواردی چون: خدا سی و دوری دزیدن از    شنا شنا

 خبری را میتواند در بردیرد.غفلت و بی

آنچه از جستجوی انجام شده به دست آمد عبارت از آن است كه: امر به معروف و  گیری:نتیجه

ای وسیع از مباحث شود بلکه دایرهخلاصه نمی« شرعیات»منکر در سخنان مولوی تنها در نهی از 

شناسی را نیز شامل میگردد. بنابراین تحلیل تربیتی و معرفتی مثل: امور شرعی، اخلاقی و هستی

در مثنوی چنانچه در یک نگاه كلی ی و به اصطلاح ساختمند ی مطالعه شود « نبایدها»و « بایدها»

تواند نگاه مولانا را درخصوی  سعادت و شقاوت نشان داده و راه را از چاه به خواننده ر میبهت

هایی كه در حوزۀ شرعیات بوده، امر به عبادت و نهی از ترک عبادت یا بنمایاند. از امر و نهی

د و باشمعصیت را میتوان نام برد. در حوزۀ اخلاقیات امر به اخلای و نهی از دروغ یا تظاهر می

پرستی و نهی از شرک یا امر به خودشناسی و نهی شناختی امر به یگانهبالاخره، در حوزۀ هستی

های خبری نسبت به شناخت خویشتن خویش قابل ذكراند. باری، آنگاه كه امر و نهیاز غفلت و بی

سعادت و مولانا را از جهات دونادون ی و در یک نگاه كلی و به اصطلاح ساختمند در نظر آوریم ی 

 بختی بشر فراهم دردیده و به این طریق انسان به سر منزل مقصود نایل خواهد آمد.نیک
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The present thesis is based on "ordering 
good and forbidding evil from cultural, religious and ontological perspectives, 
so that we can examine good and evil from different angles and be guided by 
the comprehensiveness of Rumi's view in this field." 
METHODOLOGY: The research method in this study is analytical-descriptive 
based on library sources. 
FINDINGS:  The findings show that: the famous and the bad in Mawlawi's 
Masnavi can be examined from three angles: cultural, ethical-shari'a and 
ontological; Commands and prohibitions form cultural issues such as avoiding 
lies and untruths and encouraging truth and sincerity. Commands and 
prohibitions in the scope of belief: It includes issues such as avoiding sin and 
encouraging chastity, and finally, commands and prohibitions in the scope of 
ontology include issues such as paying attention to theology, anthropology, and 
avoiding negligence and ignorance. 
CONCLUSION: What was obtained from the search is that the command to 
good and the prohibition of evil in Moulavi's words are not only summarized in 
"Sharie" but also include a wide range of educational and epistemological 
topics such as: Sharia, moral and ontological matters. Therefore, the analysis of 
"musts" and "must nots" in the Masnavi, if seen in a general and so-called 
constructive view, can better show Moulana's view of happiness and misery 
and show the way from the well to the reader. Among the commands and 
prohibitions that were in the domain of Shariat, we can mention the command 
to worship and the prohibition to abandon worship or sin. In the field of ethics, 
there is an order for sincerity and prohibition of lying or pretense, and finally, 
in the ontological field, the order of monotheism and the prohibition of 
polytheism or the order of self-knowledge and the prohibition of negligence 
and ignorance towards self-knowledge can be mentioned. Once, when we 
consider the commands and prohibitions of Rumi from various aspects - and in 
a general and so-called constructive view - the happiness and good fortune of 
man will be provided and in this way man will reach his destination. 
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  مقدمه

بشیییر از دیرباز، برای حفظ زنددی اجتماعی و جلودیری از زوال آن به یک دروه قوانین و مقرراتی روی آورد تا        

رشکنیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی    بدین سبب مانع هرج و مرج در جامعه دردد. جوامع بشری در برابر هنجا  

شها و        شری مانع تخلف از ارز ضوابط جامعه ب ستای بقای خود باید از مقرراتی بهره ببرند. چرا كه مقررات و  در را

«  امر و نهی»اعتقادات اجتماعی میشییود. یکی از شییگردهای رایج در متون تعلیمی و تربیتی، اسییتفاده از فعلهای 

شد. بدین معنا كه ر  شان میدهد و هدف نخست دوینده، هدایت مخاطب      میبا ست را به مخاطب ن اه درست و نادر

التصییوف، الصییبر تحت الأمر و  »اند: های تصییوف دفتهاسییت. این شیییوه آنقدر اهمیت دارد كه در یکی از تعریف 

 ( 39: 1358)نیکلسون، « النهی.

شتی كه در عرفان آمده، بر    شک اهمیت امر به نیکی و نهی از ز ضوع از      بدون  ست كه این مو سته از اهمیتی ا خا

 نگاه قرآن و اسلام و احادیث دارا میباشد. 

با توجه به فضیییای حاكم بر مثنوی و از آنجا كه این متن، یک متن عارفانه و تعلیمی )همراه با پند و اندرزهای                

شهوری در تاریخ اد    ست(، میتوان ادعا كرد این منظومه بیش از هر اثر ادبی م « امر»بیات ایران از افعال دونادون ا

های متوالی در تبیین و القای  تعالیم و استفاده كرده  و مولانا برای ارشاد مستقیم مخاطب از امر و نهی   « نهی»و 

های خود بهره برده است. اهمیت مثنوی نه از آن رو كه از آثار قدیم ادبیات فارسی است؛ بلکه از آن جهت    اندیشه 

 ج امروز پیام رهایی و وارستگی به همراه دارد، حائز اهمیت بسیار است. است كه برای بشر سردشت

ست و توجه و عمل   توجه به بایدها و نبایدها مقوله ست كه در ادیان و ادبیات جهانی همواره مورد توجه بوده ا ای ا

سیر تار         ست. نگاهی به  ساخته ا شر را هموار  سعادت ب ضیلتها و دوری از رذایل، راه كمال و  شعر فارسی   به ف یخی 

شاعران با مبانی دینی و آموزه    شان میدهد، هرچه قدر  شته   ن شتری دا اند؛ توجه و ترویج این های قرآنی ارتباط بی

مبانی نیز در شعر آنها بیشتر به چشم میخورد. مولانا نیز به خاطر ارتباط تنگانگ با قرآن و احادیث حضرت رسول 

ست. خط سیری كه مثنوی دنبال میکند رشد و    )ی( در مثنوی معنوی آیات بیشماری از قر  آن را به كار درفته ا

تعالی انسییان را به دنبال دارد؛ انسییانی كه در دنیای خاكی با زنجیری كه به پای خود بسییته اسییت، میخواهد به   

ستند، به مثنوی معنوی        شرافتمندانه ه شها پرواز كند. پس افرادی كه به دنبال یک زنددی  سمان معنویت و ارز آ

نیازمندند تا دنیای جدید را بر اساس معنویت این كتاب بنا نهند كه ادر چنین شد زنددی دارای قداست و معنی     

 (44: 4344خواهد بود. )تسکین دوست، 

تر مفاهیم عرفانی ]و مفاهیم شرعی مثل امر و نهی[  مولانا برای القای بهتر و عمیق»از دیگر سو باید توجه داشت:   

سب )رمل مسدس مقصور یا محذوف( و نیز تمثیلهای دویا و زیبا بهره    از زبانی نرم و لط ش یف با وزن منا ده و مند 

تر و جذابتر به ادراک   های دینی و تجربیات عارفانه از سیییوی وی برای همگان آسیییا       این موجب دردیده تا آموزه   

ن چنینی را مشائی دونه  الدین عربی و ملاصدرا كه مباحث ای درآید، درست برخلاف روش دانشمندانی چون محی  

 (44: 4156)جوادی و همکاران، « و بسیار خشک و سخت ارائه مینمودند.

باری، این مقاله بر آن اسیییت تا با طرح این مسیییأله كه: وجوه امر به معروف و نهی از منکر  در مباحث فرهنگی،  

شری    دیرد، امر و نهی در مثنویشناختی را چه مواردی دربرمی دینی، اخلاقی و هستی  شئون ب را در همج امور و 

 مورد كندوكاو قرار دهد.

از آنجایی كه علاقج ذاتی انسییان به شییعر و قصییه و حکایت امری اثبات شییده و غیرقابل انکار اسییت و بزردان و   

نویسنددان برای آموزش و ترویج حساسترین و اصلیترین اصول انسانی، مذهبی و اجتماعی، زبان شعر و داستان          
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های مهم انسانی و مذهبی مانند امر به معروف اند، به نظر میرسد بررسی و چگونگی تأثیر و تجلی آموزهرا بردزیده

شاعر را اثبات         شعار این  شهرت و ماندداری ا شاعر بزردی چون مولوی از یک طرف دلیل  و نهی از منکر در آثار 

شیوه های فرهنگی علیه دین خواهد نمود و از طرفی دیگر و با توجه به هجمه  های موفقو فرهنگ ایرانی میتواند 

ترویج اصیییول مذهبی )و از جمله امر به معروف و نهی از منکر( را برای مخاطبان و همچنین مجریان این حوزه        

 روشن و آشکار نماید و از این جهت انجام این تحقیق ضروری به نظر میرسد. 

 

 . بیان مسأله 3-3

، یا قولى است و یا فعلى. قولى به معنى دستور   «امر»صه میتوان دفت:  امر، مصدر و اسم مصدر است؛ به طور خلا    

 (. امر دو معنى دارد: 454: 4371و فعلى به معنى كار و چیز است )قرشی، 

شریفج  « امور»، كه جمع آن «كار و چیز» ست، مثل كلمج امر در این آیات  ضى    »: ا سَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ إِِذا قََ بَدیِعُ ال

صادر          «فَإِنََََّّّّما یَقُولُ لَهُ كُنْ فیََکُونُأَمْراً  ست! و هنگامى كه فرمان وجود چیزى را  سمانها و زمین او ستى بخش آ ه

شود. )بقره /  « موجود باش!»كند، تنها مى دوید:  شاوِرهْمُْ فیِِ الأَْمرِْ  »... ( و مثل: 447و آن، فورى موجود می  ...«  وَ 

 (. 454عمران / و در كارها، با آنان مشورت كن )آل 

ستور و فرمان » ست، در     «د ضدّ نهی. كه جمع این كلمه با معنای دوم، متفاوت از جمع آن با معنای اول ا ، یعنی 

بگو: پرورددارم «. قُلْ أَمَرَ رَب ِِّّی بِالْقِسطِْ »است. به عنوان مثال خداوند متعال فرموده است:   « اوامر»این جا جمع امر 

حکم  «إِنِ الْحُکمُْ إلِاََّّ للََِّّهِ أَمَرَ ألَاََّّ تعَبُْدُُوا إلِاََّّ إیَََِّّّاه» :( و یا در جای دیگر میفرماید64عراف / امر به عدالت كرده است )ا

 (.15تنها از آن خداست، فرمان داده كه غیر از او را ن رستید )یوسف /

عنی دستور و فرمان است. به    ، ی«امر»مورد بررسی قرار میگیرد، معنای دوم  « امر به معروف»امری كه در موضوع  

ور مأم»میگویند و آن كاری كه بدان امر میشود « مأمور»و به كسی كه مخاطب اوست « آمر»كسی كه امر میکند 

 . دفته میشود« به

، ذیل: نهی( نهی در عربی 4361)دهخدا، « باز داشتن كسی را از كار و دفت و جزء آن  »از طرف دیگر نهی، یعنی 

صیغه دارد كه ا  سی افزودن        یک  شود و در فار ساخته می ضارع هر  سر فعل م به  « م»یا « ن»ز آوردن لام ناهیه بر 

ستوری امر و نهی             ساخت د شکاری در  ست؛ از این رو اختلاف آ ساخت فعل نهی ا شیوۀ  ضارع فعل،  شج م آغاز ری

شمارد: را یکی مینیست و تنها معنای فعل معکوس میشود، همایی با تکیه بر ساخت آن بدرستی صیغج امر و نهی 

دو صیغه امر و نهی فارسی را باید یکی شمرد؛ زیرا در صیغه فقط حرف نفی یا نهی علاوه میشود، پس هر دو را       »

تحت یک عنوان باید آورد، چون مثل عربی نیست كه صیغج امر و نهی آن بکلیّ متباین است، مخصوصاً امر حاضر    

صیغه میگویند؛ امّا امر بلا  ست )لیِنفََق   كه آن را امر به  سی ا شاوند ت  -م عربی تقریباً مثل فار غییر  لاینفِِق( حرف پی

ساده    سی  ست، رو   میکند. مثل برو، مرو؛ باز هم فار ست؛ زیرا حرف باء هم در فعل جزو اركان كلمه نی  -مرو -تر ا

 (.454: 4375)همایی، ...« مکن و  -كن

  «نهی تحریمی»و آن بر دو قسم است. یک:   « جز آنباز داشتن كسی از كار و دفت و   »همانطور كه دفتیم: نهی، 

شود. دوم:           شمرده می صی و دناهکار  ست و مرتکب آن عا ضای آن وجوب ترک فعل ا كه  « نهی تنزیهی»كه مقت

: 4314مفاد آن ترجیح ترک است بر فعل و امری است استحبابی كه مأمور به ترک آن معاقب نمیگردد )فروزانفر، 

159). 
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ضر نگا    ستار حا شری،      « نهی»و « امر»رنددان، در ج شئون زنددی ب شرعی كه در دیگر امور و  را نه تنها در امور 

نیز مورد توجه قرار داده و برای هر یک عنوانی ویژه، اختصییای « شییناختیمباحث هسییتی»و « اخلاقیات»مثل 

 اند.داده

 

  ضرورت و اهداف تحقیق:

جامع كه معروفها و منکرهای فرهنگی، اعتقادی و        آنچه ضیییرورت این پژوهش را بیان میکند نبود یک تحقیق     

هایی از آن در معرض داوری خواننده نهاده و این شناسی را در مثنوی مولانا )در شش دفتر( كاویده و نمونههستی

 معانی را در ضمن با قرآن و روایات تطبیق داده باشد.

 

 پرسش تحقیق

ست كه: امر به مع    سش محوری تحقیق عبارت از آن ا روف و نهی از منکر در ابعاد مختلف: فرهنگی، اعتقادی و پر

 اند؟شناسی تا چه اندازه در مثنوی مولانا بازتاب و با قرآن و روایات نبوی همخوانی داشتههستی

 

 پیشینۀ پژوهش 

 اند:در موارد زیر به پژوهشهایی اشاره میشود كه از جهاتی به موضوع این رساله نزدیک

های امر و نهی« امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و مثنوی مولوی»تابی با عنوان: در ك1389) ییییی كریمی )

ها را با اسییتناد به آیات و شییواهد شییعری صییرفاً قرآنی را مورد تاكید قرار داده اسییت. در فصییل اول امر به معروف

ی مورد كند و كاو قرار داده و در  وارسی كرده است. در فصل دوم نهی از منکرات قرآنی را با استفاده از ابیات مثنو

در این اثر . پایان هر فصییل دلایل توفیق درک منکرات و درک معروفات همراه با مفاهیم آیات بیان شییده اسییت 

 شاهد مثالهای اندكی از مثنوی عنوان شده است و امثال مربوط به امر و نهی عبادی و اعتقادی به چشم نمیخورد. 

بررسی معروف و امر به معروف در دفتر سوم و چهارم مثنوی »نامه خود با عنوان: ان( در پای4156زاده )یییی سلامه

پور و مشییاورۀ دكتر محجوب در دانشییگاه پیام نور اصییفهان، مورد ارزیابی قرار كه با راهنمایی دكتر ایرج« معنوی

ست. نو      سوم و چهارم پرداخته ا ست، به بررسی معروفها و امر به معروف در دفتر  صول   درفته ا سنده در این اثر، ا ی

اخلاقی مربوط به مسائل اعتقادی )اصول و فروع دین( را بررسی كرده و بر اساس تفکیک موضوع، شاهد مثالها و        

 دیری پرداخته است. ابیاتی از اصول و فروع آورده و در آخر به نتیجه

رۀ دكتر غلامرضایی، در دانشگاه شهید ای با راهنمایی دكتر دزفولیان و مشاونامه( نیز در پایان4374یییی شادمان )

به موضییوع پرداخته اسییت. در این اثر نیز « منهیّات در مثنوی معنوی دفتر اول و دوم و سییوم»بهشییتی با عنوان: 

بیشتر نهی از رذایل اخلاقی مطرح شده است و در آن هر دونه مسائل اخلاقی و رفتاری كه به نظر مولانا زشت و       

سی      ست، مورد برر سند ا شامل: منهیات      ناپ ست. موارد  شرح قرار درفته ا های اخلاقی، رفتارهای فردی، جنبه و 

ساله هم، به     صل ر ست. یک ف صای دارد كه در       منهیات درونی و چگونگی رفتار با دیگران ا سلوک اخت سیر و  در 

ردیده آن مسییائلی همچون ضییرورت همراهی پیر، عشییق به امور فانی، ظاهربینی و اسییتعانت از غیرحق، مطرح د

است. لازم به ذكر است، تحلیل و بررسی منهیات مثنوی در این پژوهش به صورت كلی بدون پرداخت به جزئیات 

 صورت درفته است. 
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 . بحث و بررسی2

  . جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات2-3

های دینی به آن تأكید  ی است كه در آموزهامر به معروف و نهی از منکر ی به عنوان یک فریضه ی از مهمترین اصول

صلاح              ست به آن عمل دردد میتواند به ا ست كه ادر در صلی ا سلام اولین و مهمترین ا ست و از نظرداه ا شده ا

 اند عبارتند از:ساختار اجتماع كمک فراوان نماید، از جمله آیاتی كه بر این فریضه تأكید داشته

لُُوا فیِِ السیییِّلمِْ كَافََّّجً وَ لا تتَََّّبعُُِوا خُطُواتِ الشیییََّّیْطانِ إِنََّّهُ لَکمُْ عَدُُوّ  مبُِینک: اى كسیییانى كه ایمان أیَُّهََا الََّّذیِنَ آمنَُُوا ادخُْ

اید! همگى در صلح و آشتى درآئید )و تسلیم مطلق خداوند شوید( و دامهاى شیطان را پیروى نکنید كه او       آورده

 (.208)بقره/ دشمن آشکار شماست

ضْلًًا وَاللََّّهُ وَ    یا:  شَاءِ وَاللََّّهُ یعَِدكُمُْ مغَْفِرَۀً منِْهُ وفََ شََّّیْطَانُ یعَِدكمُُُ الْفَقرَْ ویَأَْمُركُمُْ بِالفَْحْ سِِع  عَلیِِم ال ش   : ا ما را )به شیطان، 

ی فزونهنگام انفاق(، وعده فقر و تهیدستی میدهد، و به فحشا )و زشتیها( امر میکند، ولی خداوند وعده آمرزش و    

های خود، وفا میکند. به شیما میدهد، و خداوند، قدرتش وسییع، و )به هر چیز( داناسیت. به همین دلیل، به وعده   

 ( 268)بقره /

نَ لَْقَ اللهََِّّ وَمنَْ یتَََّّخذِِ الشیییََّّیطاَْغَیرُِّنََّّ خهمچنین: وَلأَضُیییِلنََََّّّّهمُْ وَلأَُمنَیِّنَََّّهمُْ وَلَآمرَُنََّّهمُْ فَلیَبُتَکُِّنََّّ آذَانَ الأَْنعَْامِ وَلَآمرَُنََّّهمُْ فَلیَُ 

سْرَانًًا مبُیِناً:   سرَِ خُ و سخت دمراهشان كنم و به آرزو)های باطل و دور و دراز( درافکنم و    ولیَِِّ ّا مِنْ دُونِ اللهََِّّ فَقدَْ خَ

دهند، و )ای  دسییتور دهم تا دوش حیوانات ببرند )كه اینها نصیییب بتهاسییت( و امر كنم تا خلقت خدا را تغییر  

 (.444بنددان بدانید( هر كس شیطان را دوست دیرد نه خدا را، سخت زیان كرده زیانی آشکار )نساء/

شانه  سان بر           یکی از ن سط ان شود، یعنی معروف تو ست كه قوانین الهی وارونه  سان، این ا شیطان بر ان سلطج  های 

شیییود. هنگامی كه در اثر امر به معروف و نهی از  زمین ماند و معطل دردد و منکر رواج یابد و عادت و رویه عرف  

منکر، انسانها به معروف عمل كنند و از منکر ب رهیزند، قوانین الهی در جامعه احیا شود و در نتیجه، نفوذ شیطان    

 كم میشود و غل و زنجیر بنددی شیطان از هم دسسته میگردد و دین به كمال میرسد. 

اسلامی درمی یابیم كه بیانات معصومین )ع(، ترجمان وحی و تفسیر قرآن كریم     با مطالعه در آیات قرآنی و متون 

 است؛ با توجه به این مطلب، به ذكر بعضی از احادیثی كه در زمینج امر و نهی  بیان شده اكتفا میکنیم. 

 خدا ذكر نمودند پیامبر اكرم )ی( نیز بعد از ایمان به خدا و صلج رحم، این دو فریضه را جزء برترین اعمال در نزد

(. و بیان فرمودند: كه هر كس 447: 4395و طبرسی،   644: 4 ، ج4374؛ البرقی، 474: 4، ج4345)نک: طوسی،  

 به انجام این دو عمل مبادرت ورزد، جانشین خدا و رسولش در روی زمین است )همان(.

یا به شیما درباره كسیانی خبر دهم    پیامبر )ی( همچنین در رابطه با اهمیت این دسیتور الهی بیان فرمودند كه: آ 

شهدا و انبیا نیستند، ولی مردم به مقام و جایگاه آنان در پیش خدا كه بر منبرهایی از نور هستند، غبطه      كه جزء 

میخورند؟ سؤال شد كه آنان چه كسانی هستند؟ ایشان فرمودند: آنان كسانی هستند كه بنددان خدا را محبوب         

ش میگردانند. سؤال شد: معنای محبوب دردانیدن خدا در نزد بنددانش معلوم است؛    خدا و خدا را محبوب بنددان

 اما چگونه بنددان خدا را محبوب خدا میگردانند؟ پیامبر )ی( در جواب فرمود: 

به چیزی كه خداوند متعال دوسیییت دارد، دعوت میکنند و از چیزی كه خداوند بدش میآید، نهی میکنند. پس               

دا، او را اطاعت میکنند، محبوب خدا میگردند و خداوند متعال آنان را دوسییت میدارد )نک: هنگامی كه بنددان خ

 (. 496: 6، 4159نوری، 

 



 67/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

 های امر به معروف و نهی از منکر در سخنان مولانا )مستقیم و غیرمستقیم(. شیوه2-2

شیوه  سخنان مولانا، باید  بیش از ورود به  ست كه:  های امر به معروف و نهی از منکر در  مثنوی از لحاظ نوع »دان

، كوب)زرین« ادبی در حلقه آثار تعلیمی قرار میگیرد و هدف مثنوی تعلیم مخاطبان با فضیییایی اخلاقی اسیییت       

4394 :415.) 

واسطه یییی اعمال نمی كند، بلکه داهی در  مولانا، امر به معروف و نهی از منکر را همواره به طور مستقیم یییی و بی

ز زبان شییخصیییتهای متفاوت مطلب را ادا میکند. پند و نصیییحتی كه به عمل آموزند از پند هدایتگری و ارشییاد ا

دفتن بسیار قویتر و دیراتر است، برای آن كه این دونه پندپذیری به ادراک و استنباط خود انسان حاصل میشود       

ش دلبستگی هر چه  های خویاست و انسان به مصنوعات و ساخته     و چیزی است كه خود یافته و در ذهن ساخته  

 تمامتر دارد، خواه آنها را در ذهن و ضمیر خود بسازد یا دستکار خارجی و بیرونی او باشد.

دذشته از آن، عمل ی خود ی نشانج اعتقاد كسی است كه آن را به انجام میرساند و كمتر احتمال ریا و تقلّّب در آن 

ی اسیییت. بر همین اسیییاس، آغازین بیت مثنوی با     میرود؛ برخلاف پندی كه به دفتار دهند كه موجب خودنمای        

 ای امری، مخاطب را به شنیدن حکایتهای نی فرا میخواند و میگوید: دزاره

 از جییداییییییهییا شیییییکییایییت میییییکیینیید ...       

  (4/4: د4154)مولوی،                                       

 بشیییینییو از نییی چییون حییکییایییت میییییکیینیید    
 

پویای خود از همه چیز یییی از جمله از اشیاء و وسایل مادّی زنددانی ی    مولانا كه به بركت ذهن نکته یاب و تخیّّل

صویرها خلق نموده، بی    ضمونها و ت تردید در جای جای مثنوی، از مقولج موعظه دری غافل نبوده و اندرزهایی را م

ند را ن و داهی پبا جانمایج تأدیب، بیداری، تنبیه، و تذكّر بیان داشته است. او داهی موعظه را در قالب یک داستا   

 رساند. در ابیاتی چند در كمال ایجاز به سمع و نظر خواننده می

 روشی ی  مخاطب دادن تأثیر قرار تحت برایی   مولوی توسط منبری شیوۀ كاربرد و تخاطب مثنوی بر بودن مبتنی

ست  صورتی  امر فعل انواع كه ا ست  رفته كار اثر به این در ویژه به  شد، واعظ  اعرش  آنکه از پیش مولوی. »ا   با

 (.44: 4395)زرین كوب، « است صاحبدل عارف و دین باور عالم و منبرنشین

 بر یهتک. میگذارد تأثیر وی بیان شیوۀ  در او باورهای و اندیشه  و و پیشه  شغل  و خانواددی محیط كه است  روشن 

 لامك شیوۀ  این. است  نویمث بیان اختصاصات سبک    دیگر منبر، از اهل و ماهر سخنرانان  شیوۀ  به قیاس و خطابه

 نوعی آنها هایدرس خوانده و خوای و مردم پایین طبقات سطح ادراک  بین و میآمیزد هم به را نهی و امر كه

 برقرار میسازد، در جای جای سخنان مولانا پی درفته شده است )همان(. تعادل

شتر  ضوعات  بی شویق  را و او دمیده قرار خطاب مورد را خود مخاطب مولانا كه مفاهیمی و مو سائل  ت   میکند، م

ست؛  اخلاقی و عرفانی سوی  خواندن: از جمله ا  از حقیقی، انجام عبادت، اطاعت نفس به و پرداختن معنویت به 

سادت، ترغیب  و شهوت  از حق، دوری جز هر چیزی از دین، دوری بزردان و پیامبران   پنداندوزی، غنیمت به ح

 . ..و  كردن، نیکوكاری شمردن وقت، مشورت

 ریقط دادن نشان با و میخواسته داشته اندرزدویی و مخاطبان و مریدان تعلیم قصد مثنوی كتاب نظم در مولوی»

 (.7: 4374)عبدالحکیم، « انسان بیاموزد به را خداوند به وصول هاینفس، راه معرفت

  نیای باقی است. یکی او معقتد است: هدف از زیستن در این سرای خاكی، درفتن دست بشر و رهس ار كردن به د      

شتیها را           سیدن به كمال باز میدارد. مولانا ز شر را از ر ست كه ب ساندن آفتها و دامهایی ا شنا از موارد راهنمایی او 

میشییناسیید و مردم را از ارتکاب به این زشییتیها نهی میکند؛ زیرا مادام كه انسییان دچار زشییتیهاسییت، نمیتواند به  
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سد و تا زمانی كه دل خو  صیقل ندهد، نمیتواند نور خدایی خویش را جلوه    زیبایی بر شها پاک نکند و  د را از آلای

 ( را درک كند. 76)ی / « ونفخت فیه من روحی»در سازد و ارزش 

، تقویت دین اسیییت. امر به معروف به رعایت       «نهی از منکر»و « امر به معروف »همچنین، به اعتقاد وی هدف از    

بازداشت بی خردان از نارواییها ضرورت دارد. بدین دونه حکم شریعت را هم  مصلحت عام، و نهی از منکر به جهت 

ی كه خود را     ی به عنوان یک مرد عارف  مشتمل بر ضرورت و هم متضمن مصلحت نشان میدهد. مولانا در مثنوی 

 موظف به امر به معروف و نهی از منکر میداند، به اندرزدویی می ردازد. 

باید  سالک »یستی صفات مثبت نفسانی را ملکه وجود خویش نماید. به قول غزالی:    آدمی در مرحله اول سلوک، با 

صفات             شت و تجلی  صفات ز صفات منفی و تخلیه وجود خویش از  سانی یا  سانی، رذایل نف با زدودن مهلکات نف

اسییت كه  مثبت در وجود خود، روح خویش را مهیای دذار از تبتل، برای صییعود به مقام فنا نماید و در این زمان 

صله رحم كند، به یاری               شد،  صبور با شت و  ست دو، بادذ صفاتی، را شود، ادر فردی درحوزه  سانی اخلاقی می ان

 (.95: 4153)غزالی، « مظلوم بشتابد و در حوزه صفات منفی از بخل؛ غرور، حسد و امثالهم دوری دزیند

سلم  ما ر     صلی الله علیه و ستاده وی  پیامبر اكرم  سیاری نهی كرده خداوند متعال و فر ین اند كه بر اا از كارهای ب

صلحتهای بزرگ و فایده  سده نهی و خودداری م سگالی های كثیر و منع مف ست.  های زیاد و بد های بزرگ مترتب ا

قسمتی از این منهیات حرام، و قسمتی مکروه است و برای شخص مسلمان بهتر است كه از همه آنها پرهیز كند.        

(. 446: 4399الفصاحه،  )نهج« ما نهیتکم عنه فاجتنبوه»صلی الله علیه وسلم  میفرمایند :    همچنانکه  پیامبر اكرم

 یعنی از آنچه كه شما را از آن نهی میکنم خودداری كنید. 

ست           س سآنهای  شتیاق میورزد و كارهای ان سلمان واقعی بر دوری كردن از منهیات خواه حرام و خواه مکروه ا م

مکروهات اهمیتی نمیدهند هر چند كه علم هم دارند كه           همانهایی كه به انجام دادن      ایمان را انجام نمیدهد؛     

سی كه در           ستند. ك شتیبان محرمات ه شده و  مکروهات حامی و پ ساهل در مکروهات منجر به وقوع محرمات  ت

نه عمل كند. علاوه بر این،                مات خداوند نیز آزادا نه عمل كند ممکن اسیییت كه در محرّّ دوری از مکروهات آزادا

شخص    شد برای  سلمان، ثواب دارد و جدای از این در اینجا تمییزی بین نهی   مکروهات ادر به خاطر خداوند با م

 (. 3: 4345مکروهی و نهی تحریمی حاصل نمیشود. پس تمییز بین آنها نیاز به علم دارد )نک: المنجد، 

ختلفی تقسیم دردد كه در مثنوی معنوی از همه   در باب منهیّّات میتوان دفت كه: منهیّّات میتواند به بخشهای م 

زنی كه اینها همگی جزء احکامی این بخشها سخن به میان آمده، مانند: فریب، غیبت، دروغ، تقلید، راز دویی، لاف

 (. 3: 4374هست كه شرع هم به آنها نهی كرده است و مولوی برای هر یک مثالی آورده است. )شادمان، 

ای است كه ابتدا موضوعی اخلاقی را به خوبی و ثنوی یییی و مخصوصاَ در منهیات یییی به دونهشیوۀ كار مولانا در م

شتی عملی را كه          شان میدهد تا خواننده ز شریح میکند و بعد از آن، عاقبت ابتلا به آن را به خواننده ن ساددی ت

ین و موثرترین نوع نهی در  بدان دچار شییده اسییت را به خوبی بداند، و ملزم به ترک آن بشییود. این نوع نهی بهتر

شد و آیندۀ او را منعکس            صویر میک صیتهای خود به ت شخ ستان احوال خواننده را در قالب  ست؛ زیرا دا مثنوی ا

میکند و خواننده به نیکی در مییابد كه در نتیجج ابتلا به عملی ناپسند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. )همان:   

4 .) 

لحظه انسان را به یک كار ویژه و منع از كاری دیگر تشویق میکند. هر دو نوع نهی   مولوی نگران انسان است و هر   

 مذكور به روشهای مختلف در مثنوی آمده است كه آن روشها را میتوان به دو دروه تقسیم كرد: 
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شتی عملی را بیان میکند و به مخاطب میفهماند كه نباید آن را انجام دهد. بی  ر  آنکه د در روش اوّل، مولانا داه ز

 مورد ترک آن چیزی بگوید. مانند بیت زیر كه به شرح محشور شدن افراد مختلف در روز قیامت پرداخته است: 

 نهان زانیان را دند اندام

 

 خمر خواران را بود دند دهان 

 (6/4141: د4154مولوی، )                              

رود.  مولانا در اغلب می« کعنهمنهی»به اسییتقبال « نهی»ا فعل دراید و بو در روش دوم از نهی، به صییراحت می

موارد، مخاطبان را با آوردن فعل نهی، از انجام عمل زشت یا دارا بودن خصلتی بد نهی كرده است. مانند بیت زیر     

 كه مخاطب را از خود بینی و تکبر نهی كرده است: 

کن                م نی  ی ب غره مشییییو،  كن  کر   شیییی

 

 مییکیین دییوش دار و هیییییچ خییودبییییینییی   

 (4/3657)همان: د                                

شناختی در مثنوی شامل اِبشار به: خودشناسی،      معروفها و منکرهای بخش فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هستی  

سالت و ولایت  صول و فروع دین، و انذار از:  پذیری، عدالت باوری، معادباوری، وحیدین باوری، ر پذیری، توجه به ا

ق، درایش به باطل، ترک واجب، ریاورزی در عبادت، شرک، دوستی با دشمنان خدا، دشمنی با دوستان خدا و      نفا

 ... است.
 

 شناسی(موارد و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر )در حوزۀ هستی
 پرستی و نهی از دوگانه پرستی )شرک( امر به یگانه

 مَعَ الله اِلهاً آخََر: هیچ معبود دیگری را با خدا مخوان.  سورۀ قصص آمده است: وَ لا تَدعُ  99در آیج 

ست. میفرماید:       شرک ا شود كه محرمات الهى را براى مردم بیان كند كه اوّّل آنها  همچنین او در جایی مأمور می

« مْا حَرََّّمَ رَبُّکمُْ عَلیَْکُقُلْ تعََالَوْْا أتَْلُ مََ»بگو: بیایید آنچه را پرورددارتان بر شیییما حرام كرده اسیییت برایتان بخوانم؛         

(. س س، ده دستور مهم الهى را بر میشمرد كه از آنها به ده فرمان پیامبر اسلام )صلى الله علیه وآله(     454)انعام / 

ست؛ میفرماید:    تعبیر كرده ستین فرمان، دعوت به توحید ا شیَْئاً   »اند، و نخ شْركُُِوا بِهِ    (؛ این كه454)انعام / « ألَاََّّ تُ

   چیزى را همتاى خدا قرار ندهید

بینی مولانا، خدا محوری، یعنی توحید اسییت؛ و در مسییائل اخلاقی نیز التفات به خدا مسییألج اصییلی  محور جهان

ست. در اخلاق غیر دینی، فرد اعتقادی         شد اخلاقی ا سانی در جهت او و توجه به او با صفات ان ست. ادر افعال و  او

مردم را در نظر دارد. اخلاق غیردینی از نظر مولانا هیچ وجهی ندارد. با تعریف مولانا به خدا ندارد و تنها رضییایت 

شد، هر چند            شته با سبتی با حق ندا ست و ادر ن شد؛ امری الهی و خیر ا سانی در ارتباط با خدا با ستی، ادر ان از ه

خدا، توحید و مسییاله چگونگی برای اجتماع مفید باشیید، لیکن ربّانی و الهی نیسییت. محور توجه مولانا در مثنوی 

بازدشت انسان به مبدأ اعلی است. در چارچوب فکری او، بحث انسان جایگاه محوری دارد. توحید مركز ثقل تفکر     

سان              ست تا به ان شت او به جانب معبود یا محبوب ا سان و چگونگی بازد سألج ان ضیح م صدد تو ست. او در  مولانا

از آن نیسییتان جدا شییده ای، از محبوب فراق یافته، به این عالم هبوط   تفهیم كند تو كه از عالم اعیان هسییتی،

 (1-4: 4، د 4154ای؛ دریاب چگونه میتوانی به مبدا و ماوای خویش بازدردی. )نک: مولوی، كرده

به باور مولوی اول شرط دام نهادن در این وادی این است كه ناهی از منکر، باید خودش را و جایگاه اصلی خودش 

شناسد. مولانا در همان آغازین بیت مثنوی، بحث انسان و توحید را در كنار هم قرار داده، زیرا از یک سو خدا     را ب

سان و خدا،         ست، ان سان، خلیفج الله ا سو، ان ست و همه جهان، تجلیات اوست و از دیگر  را میبیند كه یگانه وجود ا

سان ه         ست و ان ست. خدا در مركز آن ا صلی بحث مولانا ضوع ا ست حال باید دی: برای    مو سأله ا م تابع همین م
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شت               شکلات این بازد سیر و م سدهای این م صلی خویش چه باید كرد؟ عواقب راه،  سان به مأوای ا شت ان بازد

شانه    ست؟ ن شفا یافت؟ و بالاخره، چگونه     چی ست؟ چگونه میتوان  ست؟ راه معالجج آنها در چی های این دردها چی

 او در تعریف توحید میگوید: میتوان به سوی او پرواز كرد؟ 

 چیست توحید خدا افراشتن

 چیست توحید خدا آموختن

 

 خویشتن را خوار و خاكی داشتن 

 خویشتن را پیش واحد سوختن

 (4/3657)همان: د                              

 بیان میدارد: « امر»و در بیت بعد با فعل 

 هستی همچون شب خود را بسوز 
 

 كه بفروزی چو روز در همی خواهی  
 

 همچو مس در كیمیا اندر دداز 
 

 هستیت در هست آن هستی نواز  
 

 هست این جمله خرابی از دو دست 

 (4/6559: د4154)مولوی،                               

 در من و ما سخت كردستی دو دست  
 

باور است كه انسان كریمج الهی است كه به این مولانا خدا محور است و انسان را سایج اصلی خدا میبیند و بر این    

دنیا هبوط كرده، اما قابلیت خلیفج اللهی را داراست. كل آفرینش به خاطر انسان است و این مساله اساسی هستی    

 است. 

 

 خبری نهی از غفلت و بی  شناسی وامر به انسان

ری كه با تحلیل دقیق و كامل، آن را دارای انسان موجودی است دارای ابعاد و اجزاء دونادون و حتی متضاد، طو

یکی جنبج طبیعی كه همج جانوران از آن برخوردارند مانند: چشم، دوش، دهان و غرایز حیوانی. : دو جنبه مییابیم

 . دومین جنبه، بعد روانی اوست كه به انسان بینشی درونی میدهد كه با آن جمال ابدی را میبیند

اده شده است كه بدون این نیروها، كشش و دردیری وجود ندارد و هر یک از آنها او در انسان نیروهای متضادی نه

را به سمت خود میکشاند. جنبج بهیمیت، حوائجی كه محدود و متناهی است، او را بر حسب طبع، تنها به ارضای 

وط كند و سافلین سقغرایز میکشاند. انسان در عین اینکه میتواند به جنبج نخستین خود دوش فرا دهد و تا اسفل 

سرنگون سازد، نیز میتواند به نغمج درونیاتش توجه نماید و به ملکوت اعلی صعود « چاهی قعرش ناپدید»خود را در 

 (77: 4345كند و از همج موجودات فراتر رود. )نک:دهباشی و دیگران، 

ه و درچه انسان در ساختار ای باز كردقرآن توجه خاصی به خودشناسی دارد و برای نفس انسان حساب جدادانه

طبیعی و از جنبه فیزیولوژیک اشتراكاتی با دیگر موجودات طبیعت دارد، اما به جهت ویژدیهای نفس و ابعاد 

 . اختصاصی انسان، قرآن برای آیات انفسی موقعیت خاصی قائل شده است

سانی ؛ ای ك«ا الَّذیِنَ آمنَوُا عَلیَْکمُْ أَنْفُسَکمُْیَا أیَُّهَ»سورۀ مائده در تأكید به خود و خودشناسی آمده است:  455در آیه 

 .اید! به خود ب ردازیدكه ایمان آورده

 «یکی رهایی از تن و دیگری رستن از خیال»در مسیر سیر و صعود از نظر مولوی لازم است، دو حركت انجام شود: 

ها خلای نمیکند؛ ز تمام حجابها و پرده(. رهایی از تن هر چند ارزشمند است، اما آدمی را ا471: 4374)سروش، 

  .برای رهایی كامل باید خیال نیز از عالم حس تهی شود و مولوی این رستن از خیال را مرادف با وصال میگیرد
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نفس انسان همواره در جستجوی تأمین جنبج حیوانی خویش است. در این زنددانی دنیوی خوشیهای زیادی بر 

دهندۀ این خوشیها و لذایذ و تحریک كننده به سوی آنها، نفس انسان است كه انسان عرضه میشود كه تشخیص 

در حال اعتدال میخواهد تمام آنها را بدون كم و كاست به دست آورد. ادر انسان كمی درون نگری داشته باشد 

 . خود را از ظواهر و محسوسات رهانیده و به مرتبج بالا سوق میدهد

و تأثیر آن بر دیگر شناختها با ذكر حدیثی در قالب شعر میآید. این بیت در  نگرش مولوی در خصوی خودشناسی

( اشاره دارد؛ هر كه 76: 4399الفصاحه، )نهج« نََفسه فَقََد عرف ربه من عرََف»واقع به حدیث معروف نبوی یعنی: 

 . خود را شناخت پرورددار خود را شناخته است

 بهر آن پیغمبر این را شرح ساخت

 

 ود بشناخت، یزدان را شناختهركه خ 

 (5/6441:  د4154)مولوی،                      

و آن را نه تنها برای خودِ فرد مفید  در اهمیت خودشناسی همین كفایت میکند كه پیغمبر به آن سفارش فرموده

ات و ن بر اساس آی، بلکه معتقد است: انسان، از طریق آن به شناخت پرورددار خویش نیز نائل میشود، چودانسته

خداوند در آفرینش (. 76)ی/ « و نفختُ فیه من روحی. »روایات مستند، خداوند از روح خود در آدمی دمیده است

انسان، بخشی از روح خود را به ودیعه نهاده كه ادر در شناخت روح خویش كم كاری كنیم، وظیفج خود را در برابر 

 ایم. یاوردهخالق هستی آنطور كه باید و شاید به جا ن

 جهد كن در بیخودی، خود را بیاب

 

 زودتر، واالله اعلم بالصواب 

 (1/36)همان: د                                      

داند. این كه: راه سعادت و شقاوت را تشخیص دهد؛ معلوم كند می« خودشناسی»مولانا، بزردترین دغدغج بشر را 

 های علمی وت یا بدبخت؟ از اصحاب یمین است یا از اصحاب شمال؟ عقدهبخت اسكه: سعید است یا شقی؟ نیک

 ای سخت است كه بر كیسج تهی زده باشیم:ایم، همچون درهمذهبی كه ما در آن پیچیده

 عقده را بگشاده دیر ای منتهی

 ها دشتی تو پیردر دشاد عقده

 ای كان بر دلوی ماست سختعقده

 حل این اشکال كن در آدمی

 ان و عرض را دانسته دیرحد اعی

 چون بدانی حد خود زین حددریز

 

 عقدۀ سختست بر كیسج تهی 

 عقدۀ چندی ددر بگشاده دیر 

 بختكه بدانی كه خسی یا نیک 

 دمیخرج این كن دم ادر آدم 

 حد خود را دان كه نبود زین دزیر 

 بیزحد در رسی ای خاکتا به بی

 (545-544-5)همان: د                            

از نظر مولانا، خودشناسی انسان را از تسلیم شدن فرد به تمایلات فردی و پایبندی جوامع به سود و زیان، تعصب 

و تنگ نظریهای مادی و موقت بازمیدارد و فرد را به سعادت هدایت میکند. مولانا همواره بر خودشناسی براساس 

شته تا انسان به وسیلج آن با خویشتن، طبیعت و بادیگران سازداری های اخلاقی، فطری و الهی انسان تأكید داجنبه

یابد و برای اینکه انسان بتواند به ملکوت دست یابد، باید در راه خودشناسی دام بردارد. این امر با مشکلاتی همراه 

ت از رت اساست و برای زدودن از پلیدیهای نفس، باید با ریاضت كشیدن در این مسیر قدم برداشت. ریاضت عبا

تهذیب اخلاق از طریق پیراستن آن از آلایشهای مربوط به ضعف طبیعت بشری، شکی نیست كه ریاضت عامه با 

آنچه سالک طریقت به انجام دادنش موظف است، تفاوت دارد و ریاضت عارف صاحب ولایت هم، ورای ریاضت 

 (. 441: 4395 سالکمندی است )نک: زرین كوب،
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با ریاضت بتواند رذایل اخلاقی را پاک كند و به صافی درونی برسد، خود حقیقی خود را در  به باور او، ادرانسان

 ورای آن ناپاكیها خواهد جست. 

 ی بی زنگ شو در ریاضت آینه 
 

 همچو آهن ز آهنی بیرنگ شو  
 

 تا ببینی ذات پاک صاف خود  
 

  
 خویش را صافی كن از اوصاف خود

 
 ابی كتاب و بی معید و اوست 

   (4/454: د 4154)مولوی،                       

 بینی اندر دل علوم انبیا
 

پالایش روحی و              با هوی و هوس بیش از هر چیز اهمیت میدهد و آن را در بارزه  یاضیییت طلبی و م به ر مولانا 

 مندی از مراتب عالی تر حقیقت، مهم میداند. سازی جهت بهرهزمینه

 رو هوا بگذار تا بویت شود

 

 وان مشام خوش عبرجویت شود 

 (1/36)همان: د                                         

 یا:

 ذكر حق كن بانگ غولان را بسوز

 

 چشم نردس را از این كركس بدوز 

 

 صبح كاذب را ز صادق واشناس

 

 رنگ می را بازدان از رنگ كاس 

 

 تا بود كزدیددان هفت رنگ

 

 رنگای پیدا كند صبر و ددیده 

 (6/756)همان: د                                     

 مردن تن در ریاضت زنددی است

 

 رنج این تن، روح را پاینددی است 

 

 جهد كن تا این طلب افزون شود

 

 تا دلت زین چاه تن بیرون شود 

 (3/3341)همان: د                                  

هم ی به عنوان یک عامل مهم خودشناسی ی اشاره داشته است و آن را « فقر»، به مولانا، علاوه بر ریاضت و صبر

 . كیمیای وصول به حقیقت خود میشمارد

 زین همه انواع دانش روز مرگ

 

 دانش فقرست ساز راه و برگ 

 (4/6934 )همان: د                               

است، همانطوری كه برترین ثواب یاد خداست. مولانا در واقع  وی در جایی بیان میدارد: اصل دناه غفلت از جانان

 كفر را حجاب غفلتی میداند كه روح لطیف آدمی را در بر میگیرد و مانع ذكر و یاد خداوند میشود. 

توجهی به امور دنیوی است. و بدترین خوابها در نظر مولانا خواب سالک و   در نظر او نشانج بی « خواب»و « غفلت»

اسیییت. او خوابیدن و غفلت را نهی میکند و به سیییالک نهیب میزند كه تا وقتی كه درداه حقیقت را                رهرو دین

 ای نخواب و سعی و عمل را رها مکن. ندیده

 جبر تو، خفتن بوَد، در ره مخُسب

 

 تا نبینی آن در و درده، مخسب 

 



 33/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

 هان نخسب ای جبری بی اعتبار

 

 جز به زیر آن درخت میوه دار 

 (4/415)همان: د                                     

با این توضیح كه: بهوش باش ای جبری كژرو! روا نیست در هر جا رخت خواب بگسترانی مگر در زیر درختی میوه 

دار. یعنی ای سالکی كه در میانج راه سلوک میخوابی  و سعی  و عمل را تعطیل میکنی، هردز دمی آرام مگیر و 

عت و خدمت استوار باش، و ادر خواستی بخوابی دست كم زیر سایج درخت میوه دار، یعنی در همچنان بر عمل طا

های معارف را به تو ارزانی میدارند، بیاسای تا او تو را منازل سلوک بسلامت دذر ظّّل عنایات عارفان ربانی كه میوه

 دهد:

 ترک خواب و غفلت خردوش كن

 

 غرۀ این شیر، ای خر، دوش كن 

 (4/4454)همان: د                                  

ای غافل، خواب خردوشی را رها كن! و ای نادان، غرّش و خروش این شیر را بشنو! بسیاری از آدمیان به ظاهر 

اند و در خواب. از این رو آنرا به خواب خردوشی تعبیر بیدارند، زیرا چشمانشان باز است. ولی در حقیقت غافل

 اند. كرده

 لانا امر میکند كه باید دوش و تمام وجود را از غفلت پاک كنی:مو

 دوش را اكنون ز غفلت پاک كن

 

 استماع هجر آن غمناک كن 

 (3/196)همان: د                                      

  عشىو اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۀ و ال»در سورۀ كهف نیز به این اصل مهم تأكید شده است: 

یریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زینج الحیوۀ الدنیا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كانامره 

 یعنی:«. فرطا

او رامى طلبند! و هردز به خاطر  باش كه پرورددار خود را صییبح و عصییر مى خوانند، و تنها رضییاى   با كسییانى

شمان خود را از آن  زیورهاى ساختیم، اطاعت مکن!     دنیا، چ شان را از یاد خود غافل  سانى كه قلب ها بر مگیر! و از ك

 (69)كهف / . است كردند وكارهایشان افراطى  نفس پیروى  همانها كه از هواى

پیرامون عواقب سییوء غفلت و آثار زیانبار و مردبار آن وارد شییده   اىاسییلام، روایات تکان دهنده  در منابع روایى

 ه این كه: است، از جمل

سوى  كه پیامبر اكرم )ی(به معراج رفت، خطابهایى  هنگامى شد   از  یا احمد انت لا تغفل ابدا، من »خداوند به او 

سبت به این كه او      « واد هلک باى لا ابالى غفل عنى شود، من ن شو، هر كس از من غافل  اى احمد! هردز غافل م

 (. 415: 4154مجلسی، در كدام راه هلاک و نابود میشود، اعتنا نمیکنم )

 . است نشان میدهد كه عاقبت غفلت از خداوند، هلاكت و نابودى  این بیان به خوبى

 

 موارد و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر )در حوزۀ شرعیات( 
 امر به توبه و انابه و نهی از تداوم معصیت 

دلالت میکند، به توبه فرمان داده  وجوب برهمانطوری كه در قرآن در چندین آیه به صییراحت، با صیییغج امر كه  

 : است

 (8)تحریم/« یایَُّهََا الََّّذینَ ءامنََوا توبوا اِلیََ اللّّه»( یا: 31)نور/« و توبوا اِلیََ اللهِّ جَمیعا ایَُّهَ المُؤمنِونَ لعََلََّّکمُُ تفُلِِحون»

 مولانا نیز در جای جای مثنوی، بنده را به توبه امر میکند: 
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 كیین نییفییس خییود را ای فییتییی   مییتییّّهییم 

 تییوبییه كیین مییردانییه سیییییرآور بییه راه    

 در فسییییون نییفییس كییم شییییو غییرّّه ای   

 

 مییتییّّهییم كییم كیین جییزای عییدل را         

 كییه فییَمیین یییَعییمییل بییه مییثییقییال یییرَه      

 كییافییتییاب حییق نیی ییوشییییید ذرّه ای      

 (137-4/135: د4154)مولوی،                     

سییوی بازیهای كودكانه دنیایی برود. برای رهایی از  مولانا، همچنین، تذكر میدهد اجل در كمین اسییت، نباید به

ست كه تو را از حیات       شد، كه همچون مركبی ا سل  قیل و قال خلق و حفظ خویش از دمراهی باید به توبه متو

پست و آلودۀ خاكی در آسمان پاک و روشن عشق و وصال حق پرواز خواهد داد. امّّا همان عوامل دمراهی ممکن      

 را هم از تو بگیرند. پس از این مركب خوب مراقبت كن:« مركب توبه»است كه 

 خلِِّّ هذا اللعب، بسکّّ لا تعَُدُ  

 ها از دزد بستان باز پس جامه

 برفلک تازد به یک لحظه ز پست

 كو بدزدید آن قبایت را نهان

 پاس دار این مركبت را دم به دم

 (174-4/141)همان: د                              

 بانگاه اجل نزدیک شدنک! ش  

 هین سوار توبه شو، در دزد رس

 مركب توبه عجایب مركب است

 لیک مركب را نگه می دار از آن

 تا ندزد مركبت را نیز هم
 

در اینجا سیییالک از پرورددار میخواهد كه توفیق توبه را نصییییبش كند، زیرا پناهی جز او ندارد و بدون عنایت او، 

 به استغفار میکند: « امر»ی واهی نیست. بنابراین در اینجاست كه مولوی تصور حیات و زنددی، جز خیال

 غم به امر خالق آمد كار كن 

 عینِ بند پای آزادی شود

 (914-4/915)همان: د                             

 چون كه غم بینی تو استغفار كن  

 چون بخواهد عین غم، شادی شود 
 

 یا:

 ت شووآنگهان خور خمر رحمت، مس 

 (6/4455 )همان: د                                 

 آب رحمت بایدت، رو پست شو  
 

  رحمت و مغفرت خدا وابسته به توبه و روی نیاز به درداه خدا آوردن است:

 آفتاب عقل را در سوز دار

 چشم دریان بایدت چون طفل خرد

 

 چشم را چون ابر اشک افروز دار 

 نان آب تو بردكم خور آن نان را، كه 

 (411-5/413)همان: د                          

مولانا میگوید: انسییان در هر زمانی امکان بازدشییت از دناه را دارد؛ حتی ادر نامج اعمال او سیییاه باشیید. او معتقد 

 است كه درخت عمر را باید با آب توبه تر و تازه كرد. در حقیقت توبه به روح انسات طراوت میبخشد:

 توبه كن آنها كه كردستی تو پیش 
 

 در سیه كردی تو نامج عمر خویش  
  

 آب توبه اش ده، ادر او بی نم است 
 

 عمر ادر بگذشت، بیخش این دم است  
 

 تا درخت عمر دردد با نبات 

 (6663-5/6664)همان: د                   

 بیخ عمرت را بده آب حیات  
 



 35/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

انسان برمی خیزد و فعل غیراختیاری را نمیتوان دناه  « اختیار»امری است كه از   او همچنین معتقد است كه دناه 

آلود فقط زمانی برای انسییان ایجاد میشییود كه از او ارتکاب دناه سییرزده باشیید. از نگاه قلمداد كرد. وضییعیت دناه

ست كه آدمی لاجرم در مسیر زنددی بدان میرس        سانِ پلی ا سانی و ب ست ان د. آنچه در مواجهج مولوی دناه امری ا

 انسان و دناه نکوهیده است، ماندن بر روی این معبر است كه كنایه از استمرار در انجام دناه است. 

 جرم خود را چون نهى بر دیگران 
 

  بر قضا كم نه بهانه اى جوان   
 

 مى خورد عمرو و بر احمد حد خمر
 

 خون كند زید و قصای او به عَمر  
 

 از سایه مبین جنبش از خور بین و

 (143- 4/145)همان: د                              

 درد خود بر درد و جرم خود ببین  
 

شکل میگیرد و در جریان این رابطه، بنده       ستر ارتباط میان عبد و معبود  سو، ماهیت و معنای دناه در ب از دیگر 

ست و لاجرم اوامر و نواه     ی او را به درستی مدنظر قرار میدهد. بر این  همواره درپی كسب رضایت معبود خویش ا

اساس طاعت موافقت با دستور خداوند و به معنای اقدام به اوامری است كه بدان دستور داده شده؛ و ترک عملی        

ست كه عبارتند از:           صور ا صورت قابل ت ست. نقطج مقابل آن )دناه( به دو  شده ا ست كه از آن نهی  عدم انجام  ا

سرپیچی از انجام فرایض و واجبات دینی )ترک المأمور( و    اوامری كه معبود، ع ست. مانند  بد را به آنها امر نموده ا

انجام آن دسیییته از اموری كه معبود عبد را از ارتکاب آنها نهی نموده اسیییت؛ مانند ارتکاب محرمات دینی )فعل            

 المحظور(. 

بته مراتب بالاتری هم دارد و همانطور كه برای ترین معنای دناه، عدم اطاعت از فرمانهای خداوند اسیت و ال سیاده 

ست و این به انتظار خداوند از           سر ا ست، برای والاترین اولیای خداوند هم دناه می صور ا سانهای عادی دناه مت ان

 بنددان برمیگردد. 

 طاقت عامه دناه خاصگان

 

 وصلت عامه حجاب خاصدان 

 

 در وزیرى را كند شه محتسب

 

 د محبشه عدوى او بود نبو 

 

 هم دناهى كرده باشد آن وزیر

 

 سبب نبود تغیر نادزیربی 

 (6949-6/6944)همان: د                       

 امر به امیدواری و نهی از یأس و نومیدی از رحمت الهی

گر با ای دوجانبه دارند. خداوند از طریق وحی، الهام، اشییراق، افاضییات دیهای عرفانی رابطهخدا و انسییان در آموزه

 (444: 4394انسان مرتبط میشود و انسان نیز با عروه الوثقای دعا و نیایش به خدا تقرب میجوید. )زمانی، 

ست:   ضرعا وخفیه »در قرآن آمده ا ضرعّّ و در پنهانی، بخوانی.     پرورددار«. ادعوا ربکم ت شکارا( از روی ت خود را )آ

سوره 55)اعراف/ ستَْجبِْ لَکمُُ قَالَ رَبُّک»فرمود: « غافر» ٴ( و در  هم اجابت را به عنوان وعده ذكر میکند،  «مُُ ادْعُونیِِ أَ

 (. 45هم به دعا امر میکند كه دعا كنید. معلوم میشود كه تشویق به دعا است )غافر / 

(، آورده اسییت: خرسییی اسیییر 4/356: د4154)مولوی، « اعتماد كردن بر تملق و وفای خرس»مولانا در حکایت: 

د كه با لابه و زاری، حس ترحم مرد دلاوری را كه از آن جا عبور میکند، برمیانگیزاند و به همین          اژدهایی میشیییو 

واسطه خود را نجات میدهد. شاعر با بیان این واقعه به مخاطب میآموزد كه تضرعّّ یک خرس نتیجه میدهد، حال    
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ضیلت دعا ك     صائب و ناملایمات زنددی از ف سان چگونه با این همه م ضمین نموده   تو ای ان ستجابت آن را ت ه خدا ا

 ای نمیبری؟ است، بهره

 كه كوری سرمکش از راه بین چون 
 

 زاری ای میکن چو زورت نیست هین  

 

 خرس رست از درد چون فریاد كرد  
 

 تو كم از خرسی نمی نالی ز درد  
 

 نالج ما را خوش و مرحوم كن 

 (4/355ان: د )هم                                         

 ای خدا! سنگین دلِ ما موم كن  
 

 ضروری است:« امری»نکته قابل توجه در باور مولانا این است كه بر زبان آوردن دعا 

 ای اخی دست از دعا كردن مدار

 

 با اجابت یا رد اویت چه كار 

 (6311: 4)همان: د                                 

 من غلام آن مس همت پرست

 

 و به غیركیمیا نارد شکستك 

 

 دست اشکسته برآور در دعا

 

 شوی اشکسته پرد فضل خدا 

 

 در رهایی بایدت زین چاه تنگ

 

 درنگای برادر رو بر آذر بی 

 (141-146: 5)همان: د                             

سلخ برده و دردن زده ا  سخنان، به       او همچنین، اظهار میدارد: خداوند، دیو ناامیدی را به م شاره او در این  ست. ا

ست:      75آیه  ست؛ آن جا كه خداوند فرموده ا صَالِحًا فأَُولَ »سوره فرقان ا ئِکَ یبَُدلُِّ ٰ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَِ عمََلًا 

سنََاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحیِمًا    سیَئَِّاتِهمِْ حَ سی كه توبه كند و ایمان آورد و «. اللَّهُ  كار نیکو كند، خداوند، بدیهای  ك

 (. 75آنان را به نیکیها مبدّلّ میکند )فرقان / 

وی همچنین دوشییه چشییمی دارد به آیاتی از قرآن كه انسییان را از یأس، نهی كرده و امید را پیش روی او نهاده 

 : است؛ مانند

و نومید مباشییید از رحمت خدا؛ چه تنها «. هِ الا القومُ الکافِروُُنولا تایئَسییُُوا مِنْ رََوح اللََّّهِ إنّهُ لا یَایْئَسُ مِنْ روحِ اللََّّ»

 (97)یوسف/. كافران از رحمت خداوند، نا امیدند

 انبیاء دفتند نومیدی بد است

 

 فضل و رحمتهای باری، بی حد است 

 

 از چنین محسن نشاید ناامید

 

 دست در فتراک این رحمت زنید 

 

 بعد نومیدی بسی امیدهاست

 

 س ظلمت، دوصد خورشیدهاستاز پ 

 (6461-6466 3/44)همان: د                   

 و در جای دیگر:

 سوی نومیدی مرو امیدهاست

 

 سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست 

 



 37/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

 نا امیدیها به پیش او نهید

 

 تا ز درد بی دوا، بیرون جهید 

 (3399-3397 :6)همان: د                       

 و نیز:

 مید و خود را شاد كننی مشو نو

 

 پیش آن فریادرس فریاد كن 

 (3656: 4)همان: د                                  

 

 امر به توجه به دین و نهی از دنیاطلبی و ظاهرپرستی

لأخرَِۀُ ٱلدُّنیَا وَٱلحیََوۀَ ٱبَل تُؤثِرُونَ » جویی آمده است:  در قرآن كریم در باب تحذیر از دنیاطلبی و تشویق به آخرت 

 (.47-44دنیا را مقدم میدارند حال آنکه آخرت برای آنان بهتر و نیکوتر است )اعلی / «. وَأَبقىَ ࣱخیَر

ضرت علی  سلام -در كلمات ح صه     -علیه ال شاخ شناخت دین، یکی از  ضرت تأكید     ،  شمار آمده؛ از جمله ح ها به 

و یا معَْرفَِجُ العِْلمِْ دیِنک  (. »95: 4375البلاغه، اسییی اسییت )نهج؛ سییرآغاز دین، خداشیین«أوََّلُ الد ینِ معَْرفِتَُهُُ»میکند: 

 (.417)همان:  ؛ شناخت دانش، دینی است كه پذیرفته و به آن عمل میشود«یُدَانُ بِهِِ

ظاهر محدود                    به همین  كه جهان  ند  ما به او بفه ند و  باطن دعوت ك به  ظاهر  تا آدمی را از  مولوی تلاش دارد 

یخواهد صورت معنا را به ما بفهماند ما را از مشاهده عالم طبیعت به عالم غیب بکشاند. او میگوید نمیشود. مولانا م

ست       سر همه ظواهر عالمی دیگر ا مولانا ما را به  . كه جهان و هستی باطل و بیهوده نیست و معنایی دارد و پشت 

خود كند و به انسییان بگوید كه  هدف مولانا این اسییت كه انسییان را متوجه . روح وحدت ودین دعوت كرده اسییت

ارزشیییها دوهری دیگر دارند، او میخواهد انسیییان را از تن بسیییوی جان فرابخواند، انسیییانها را بیدار كند كه خود 

قداست، عزت و شرافت در اندیشج مولانا معنایی دیگر پیدا میکند، معنای دل و    . رابشناسند واندیشه خود را بیابند   

شه مولوی  ست: مولانا دل را مانند روزنه  جایگاه دل در اندی شن میکند و  جایگاهی دیگر ا ای میداند كه خانه را رو

 . آدمی را از فنا به بقا میرساند

 جهیید كن تییا پیر عقییل و دین شیییوی        

 

ین شییییوی            ب طن  تو بییا عقییل كییل  چو   تییا 

 (1/6477: د4154)مولوی،                       

ص       صو سلامی مخ ستی در روایات ا سخنان پیامبر اكرم )ی( و خطبه نکوهش از دنیاپر های نهج البلاغه نیز به  اً در 

 صورت بسیار وسیعی دیده میشود: 

  ؛ دنیاپرستی را ترک كن چرا كه «ارفض الدنیا فان حب الدنیا یعمی و یصم و یبکم و یذل الرقاب »علی )ع( فرمود: 

 (. 6/434: ج4343ذلت میکشاند )كلینی، حب دنیا چشم را كور و دوش را كر و زبان را لال میکند و دردنها را به 

سان در حد افراط به آن ب ردازد، وی را       ست كه هر داه ان ستگی به دنیا و تعلقات دنیوی از جمله ویژدیهایی ا دلب

ست. مولانا        شته ا سلام همواره مسلمانان را از دنیاپرستی برحذر دا در ورطج هلاک میاندازد؛ از این رو دین مبین ا

را سبب غفلت انسان از یاد خدا میداند و معتقد است دنیا تعلق قلب به هر چیزی است كه سالک       نیز دنیاپرستی  

 (.  445: 4375را از خدا غافل كند )همایی، 

مولوی در مواضع بسیاری دنیا را نکوهش كرده و بشر را از دنیا پرستی برحذر داشته است و در اكثر موارد سفارش 

 جان را قوی و نیرومند پرورش دهند: كرده كه تن را زبون و ضعیف و 

 شهوت دنیا مثال دلخن است

 

 كه از او حمام تقوی روشن است 
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 ی سردین كشاناغنیا ماننده

 

 بهرآتش كردن درمابه دان 

 

 اندر ایشان حری بنهاده خدا

 

 تا بود درمابه درم و بانوا 

 

 ترک این تون دیر و در درمابه ران

 

 ه دانترک تون را عین آن درماب 

 (1/639: د4154)مولوی،                          

سانها میداند و با تعابیری مانند: چاه و زندان از دنیا یاد میکند؛ اما      سبب دمراهی ان ساس، دنیا را  مولانا بر همین ا

شار از علم و جمال میداند. وی به پیروی از آموزه    سر سانها را  در عین حال كل دنیا را  ستی  های قرآن، ان از دنیاپر

نهی میکند. مولانا بارها مخاطبان خود را از دنیاپرسیییتی برحذر داشیییته اسیییت و در تبیین این مفهوم در ذهن            

 مخاطب به آیات قرآن و احادیث اشاره كرده است:

 بند بگسل، باش آزاد ای پسر

 

 چند باشی بند سیم و بند زر 

 (4/64)همان: د                                       

در شرح اینکه باید از دنیاطلبی دوری كرد و به سعادت غایی رسید، مولانا به نکوهش دنیادرایی می ردازد و آن را    

میداند: و جهت رهایی از دنیاطلبی، در بند مال دنیا نبودن، رهایی از           « قرب الی الله»سییید بزرگ معرفتی برای 

 زندان جهان، به آخرت جویی سفارش میکند:

 ن عشقهای صورتیاین رها ك

 

 نیست بر صورت، نه بر روی ستی 

 

 آنچه معشوق است، صورت نیست آن

 

 خواه عشق این جهان، خواه آن جهان 

 (754-6/755)همان: د                           

صورت  صورت ظاهری عبور كرد تا به حق مولانا در بیان رهایی از  قت یدرایی و دنیاطلبی میگوید: باید از این تن و 

دست پیدا كرد. رهایی از صورت درایی و ظاهربینی، حقیقت باطن روح است. نیز در مذمت دنیا و تحذیر از توجه    

شاره به حدیث نبوی معروف   سی،  « الدنیا جیفه و طلابها كلابها»و توغل در امور با ا ( 615: 75ق، ج  4153)مجل

 دفته است: 

 جوز پوسیده است دنیا ای امین

 

 ن، از دورش ببینامتحانش كم ك 

 

 چشم سیّّد چون به آخر بود جفت

 

 پس بدان دیده، جهان را جیفه دفت 

 (4/3174)همان: د                                  

و در بیان اینکه هر چیزی را باید امتحان كرد و مورد بررسی دقیق قرار داد، معتقد است نباید نگاه سطحی داشت 

 ه است: نگری را توصیه كردو ژرف

 منگر اندر نقش زشت و خوب خویش

 

 بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش 

 

 منگر آن كه تو حقیری یا ضعیف

 

 بنگر اندر همتِ خود ای شریف 

 (4134-3/4139)همان: د                        

 



 34/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

 موارد و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر )در حوزۀ اخلاقیات(
 و نهی از ناراستی و ریا  امر به راستی و اخلاص

سایش ابدی و جاودانه، در پیش درفتن طریق       سانی و آرامش و آ سعادت و كمال ان یکی از عوامل مؤثر در تحقق 

اخلای و یکرنگی و پاک سیییاختن دل و جان از آلوددیهای این جهان ناپایدار و دذرا و رهایی از تعلقات یعنی              

 صفای اخلای و پرستش خالصانه است. 

لّّا لیِِعبدوالله    »ه به بنددان امر نشیییده اسیییت مگر اینکه حق تعالی را مخلصیییانه عبادت كنند.           چنانچ   و ما اُُمروا اِ

أخلِِص قلَبَکَ یَکفیکَ القلیلُ منَِ : »( پیامبر درامی اسییلام صییلیالله علیه و آله و سییلم5)بینه/« مخُلِصییینَ لهُ الدین

 . (475 :75، ج 4154را كفایت میکند )مجلسی، تو نیت را خالص كن، عملِ كم هم تو « العمََلِ

شیها را خوشی      سرچشمج همج خو شمارد و لذات معنوی را بر لذات جسمانی ترجیح میدهد و   مولانا  های جان می

شود و         سیر در مدارج كمال می سد كه مانع  شنا ستی را به مثابه بند و زنجیری آهنین می در طریقت، ریا و خودپر

سییبب مزید عُجب و پندار شییود، فضیییلت نمیشییمارد؛ بلکه حجاب راه میداند. بنابراین،  علم و دانش را ادر»حتی 

 (.374: 4396)رزمجو، « اخلای و پاكی نیت را هم در علم و هم در عمل لازم میداند

 مولانا در ابیاتی امر میکند كه  اخلای عمل را باید از حضرت علی )ع( آموخت. 

 از علی آموز اخلای عمل

 

 ا دان مطهر از دغلشیر حق ر 

 

 دفت من تیغ از پی حق میزنم

 

 بنده حقم نه مامور تنم 

 

 شیر حقم نیستم شیر هوا

 

 قول من بر دین باشد دوا 

 (4/3764: د4154)مولوی،                           

د. در نهج خودنمایی و دورویی از جمله رذایل اخلاقی اسییت كه بیشییتر شییاعران انسییان را از آن برحذر میداشییتن

 (.415: 4374البلاغه، )نهج« یسیر الریاء شرک»البلاغه نیزحضرت علی ریا را شرک میداند؛ 

ست. در آیج       « اخلای»نقطج مقابل « ریا» سانها ساختن ان شیطان براى دمراه  سوره   641و یکى از ابزارهاى مهمّّ 

ه شییخص ریاكار ایمان به خدا و روز بقره، ریا عامل بطلان و نابودى اعمال نیک معرفى شییده و نشییان میدهد ك 

ساء، ریا را یکى از اعمال منافقان میداند. آیج    416آخرت ندارد. در آیج  ساء، اعمال ریائى را هم     39سورۀ ن سورۀ ن

سورۀ انفال، مسلمانان  17ردیف عدم ایمان به خدا و روز قیامت و همنشینى با شیطان شمرده است و بالاخره آیج 

 . فّّار كه اعمالشان ریاكارانه بوده است نهى میکندرا از همسوئى با ك

مولانا از ریا و دو رنگی بیزاری میجوید و به انتقاد از اهل نفاق می ردازد. او معتقد اسیییت انسیییان باید همواره              

 ظاهرش، آیینج باطن او باشد. 

مه    هان خوش لق  ای اسییییتلطف و سییییالوس ج

 

 ای اسییییتكمترش خور كییان پر آتش لقمییه 

 (4/44: د4154)مولوی،                           

ستقیم مخاطب را از      شتر كلام خود، علاوه بر اینکه م شته و برای تأثیر بی او، مخاطب را از ریا و دو رنگی برحذر دا

صج      ست؛ برای نمونه در ق ست، داه در حکایات نیز به این مقوله پرداخته ا قان مناف»این رذایل اخلاقی نهی كرده ا

ستان بردرفته از قرآن    « جد ضرار و ساختن مس   موضوع نفاق و دورویی را بیان كرده است و تأكید دارد كه: این دا

 است و از این رو شایستج تفکر و تعقل در این موضوع است. 
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 یک مثال دیگر اندر كژروی

 این چنین كژبازی ای در جفت و طاق

 كز برای عزّ دین احمدی

 

 شاید ار از نقل قرآن بشنوی 

 میباختند اهل نفاق با نبی

 مسجدی سازیم و بود آن مرتدی ... 

 (6/333)همان: د                                    

 

 

 وی در ابیات زیر هم با تمثیل، نهی از ریا و دورویی میکند:

 هان ای فرعون تو ناموسی مکن

 

 تو شغالی هیچ طاووسی مکن 

 (3/793)همان: د                                     

 ای سگ دردین زشت از حری و جوش

 

 پوستین شیر را بر خود م وش 

 (3/799)همان: د                                   

   و نهی از همنشینی با نااهلان  امر به همنشینی با اهل معنا
و از مشییركان روی بگردان « شییْركِِینَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُ» :در سییوره انعام در دو مورد خداوند با صییراحت میفرماید

 (.41)حجر / 

هر وقت كسانی را كه آیات ما را استهزاء میکنند مشاهده «: وَ إِذََا رَأیَْتَ الََّّذیِنَ یَخُوضُونَ فیِِ آیَاتنََِا فَأَعْرِضْ عنَْهمُْ»یا: 

 (.49)انعام /  نمائی از آنها روی بگردان

سّّلام( نیز    صادق )علیه ال صیروُُا عنِدَ النّاسِ كَواحِدٍ      »میفرماید:  امام جعفر  سُوهمُُ فتََ صحبَُُوا اهَلَ البِدعَِ وَ لاتُجالِ لا تَ

با بدعت دزاران هم صحبت و همنشین نشوید زیرا در نظر مردم چون یکی از آنها به حساب آئید )كلینی،       «منِهمُُ

4343 :154 .) 

یر كه از یار و همنشییین بد و قرین سییوء به جان و مال و  مولوی در خصییوی آثار ناهنجار و زیانهای جبران ناپذ

حیثیت و آبروی انسان میرسد، مکرر سخن دفته و صحبت و معاشرت جاهلان فرومایه و دوست نمایان ناپاک بد        

شمرده و اجتناب از این طایفه یاران را كه از مار            سم قاتل  سانی  ضایل اخلاقی ان شت را در مزاج روحانی و ف سر

 عین و واجب مؤكد دانسته است.  بدترند فرض

 یار بد چون رست در تو مهر او

 بركن از بیخش كه در سر برزند

 

 هین از او بگریز و كم كن دفت و دو 

 مر تو را و مسجدت را بر كند

 (4395-1/4391: د4154)مولوی،              

 یا:

 دوستی جاهل شیرین سخن

 

 كم شنو كآن هست جون سمّ كهن 

 (4/4134)همان: د                                  

 یار غالب شو كه تا غالب شوی

 

 یار مغلوبان مشو هین ای غوی 

 (1/6977)همان: د                                 

رد؛ های دروغین را خومولانا تمام سخنان یار بد را عشوه و فریب میداند و دوشزد میکند كه نباید فریب این عشوه

حقیقت دوست بد دامی برای انسان تنیده است. او میگوید انسان شیطان صفت با افسونهای فریبنده خود،  زیرا در

 تو را دمراه میکند تا بتواند سرانجام تو ار از بین ببرد: 

 های یار بد منیوش هینعشوه

 

 دام بین، ایمن مرو تو بر زمین 

 



 14/ شناسی(امر و نهی و بازتاب آنها در مثنوی مولوی )از منظر فرهنگی، اعتقادی و هستی

 

 صد هزار ابلیس لاحول آر بین

 

 ار بینآدما، ابلیس را در م 

 (659-6/654)همان: د                           

شینی با اهل معنا و معرفت، یافتن عطایا و        صیه دارد. زیرا نتیجج همن شینی با آنان تو شت اولیا و همن او بر بزرددا

شینی و تأثیرپذیری مداوم از آن، باید        ست. او میگوید: برای رعایت حق همن سیدن به حق ا سب جوانمردی و ر ك

 الها خاطرات خوش مصاحبت با اولیا را زنده نگه داشت: س

 همنشین اهل معنی باش تا

 

 هم عطا یابی و هم باشی فتی 

 (4/744)همان: د                                     

 مولانا مصاحبت با مدعیان ارشاد را كه از معرفت برخوردار نیستند، مردود شمرده، آنجا كه میگوید: 

 ه مرد را احمق كندده مرو، د

 

 عقل را بی رنگ و بی رونق كند 

 (3/547)همان: د                                   

فریبی همیشه بیمناک بود، بلکه از صحبت و آمیزش ابلهان و عوام نادان سخت مولوی نه تنها از خطر عوام

 میگریخت، همانطور كه حضرت عیسی )ع( از احمق به كوه میگریخت:

 مقان بگریز چون عیسی دریختز اح

 

 صحبت احمق بسی خونها بریخت 

 (3/6545)همان: د                                  

شریح و توصیف كنیم، باز از ارائه معنای حقیقی آن از طریق زبان بازمیمانیم؛ چرا      لیک هر آن چه در باب عشق ت

پرداخت؟ به این معنا كه   مری لاهوتی با واسییطه الفاظكه عشییق را مقامی اسییت لاهوتی، چگونه میتوان به بیان ا

منتها را با ابزاری دارای حد و با ظرفیت و توانائی محدود، توضیییح داد. زبان،  چگونه میشییود امری نامحدود و بی 

ترجمان حوزه عواطف و عقل است، اما قلمرو عقل محدود است. از این روست كه عقل، توانائی شناسایی عشق را        

 ندارد. 

شکیل میدهند. از همین روست كه        ست، بنابراین بیشتر مخاطبان او را عامه مردم ت مولوی معلم دینی و اخلاقی ا

سیار محبت  سیاری از موارد برای تبین           زبان باری، مولانا ب ستان. مولوی در ب ستان در دا شیوۀ او دا ست و  آمیز ا

ستنا    ضه امر به معروف و نهی از منکر به آیات و احادیث ا ست.        فری ستقیم ا ستنادات او م سیاری از ا د میکند و ب

مولوی امر به معروف را بیشیییتر از نهی به كار میگیرد او تلاش دارد مسیییتقیم امر به معروف كند و پوشییییده و        

 غیرمستقیم نهی از منکر نماید. 

 گیری نتیجه

 آنچه از پژوهش انجام شده بدست آمد را میتوان به شرح زیر خلاصه كرد: 

ی و عمدتاً در   مثنوی م ولوی با وجود این كه پژوهشهای متعددی درخصوی مباحث مطروحه در آن به عمل آمده 

همچنان جای تحلیل و دفتگو دارد. از جمله آن مباحث این اسییت كه   های تعلیمی و تربیتی اسییت یییییی زمینه

رعی و اعتقادی نیست بلکه  ش « امر به معروف و نهی از منکر»ی این منظومه صرفاً در حوزۀ  «نبایدها»و « بایدها»

و داهی بدون این افعال خواننده را مورد خطاب و یا  « نهی»و « امر»این بایدها و نبایدها یییییی كه داهی با افعال 

را دربرمیگیرد و هم امور اخلاقی « شرعیات »ای دسترده را شامل میشود كه هم    عتِاب قرار داده یییی دامنه و دایره

هایی كه در حوزۀ شییرعیات بود، امر به عبادت و نهی از ترک از امر و نهی شییناختی.)غیرشییرعی( و حتی هسییتی

صیت را میتوان نام برد. در حوزۀ اخلاقیات امر به اخلای و نهی از دروغ یا تظاهر می  شد و بالاخره،  عبادت یا مع با

خبری لت و بیپرسیتی و نهی از شیرک یا امر به خودشیناسیی و نهی از غف    شیناختی امر به یگانه در حوزۀ هسیتی 
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های مولانا را از جهات دونادون ییی و در  نسبت به شناخت خویشتن خویش قابل ذكراند. باری، آنگاه كه امر و نهی

سعادت و نیک      ساختمند در نظر آوریم یییی  صطلاح  شر فراهم دردیده و به این طریق  یک نگاه كلی و به ا بختی ب

 انسان به سر منزل مقصود نایل خواهد آمد.

  ویسندگانن مشاركت

شده استخراج بروجرددانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی فوزیه پارسادكتر سركار خانم   است.

آقای دكتر اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سیروس رحمانزاده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده اله غ منیریحجت

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

  دانیقدر و تشکر

دروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دربروجدانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مایندمین دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

  میگیرند.
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